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سخنگوی وزارت امورخارجه: 

اصل جانشینی بر روابط ایران و سوریه حاکم است
زنان ایرانی مجرم نیستند 
دختران ما قربانی هستند

از نقض حریم خصوصی
 تا منافع گروهی در بهشت

راستی آزمایی
یک ادعا علیه دولت
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گروه سیاسی-مانیا شــوبیری: اعلام زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب  توسط 
رئیــس مجلس موجی از نگرانی را نه تنها میان زنان و دختران، بلکه میان فعالان 
سیاسی و حقوقدانان ایجاد کرد. دولت از همان ابتدا با اجرای قانون عفاف و حجاب 
مخالف بود و صحبت از اصلاح قانون می کرد، رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی 
خود نیز از قابل اجرا نبودن این قانون سخن گفت. تا نهایتا خبر رسید شورای عالی 

امنیت ملی اجرای ابلاغ قانون »عفاف و حجاب« را...

گروه اجتماعی- روح الله موسوی: این روزها، ثبت نظرات شهروندان در سامانه 
»من شهردارم« با شیوه هایی غیراخلاقی و بدون آگاهی آن ها بار دیگر خبرساز شده 
است. شهرداری تهران با روش هایی همچون سنجش فشار خون، ارائه بلیت رایگان 
یا حتی به بهانه دریافت اجاره بهای غرفه ها، اطلاعات تماس شهروندان را جمع آوری 
کرده و با استفاده از کدهای پیامکی آن ها، به نامشان در سامانه رأی ثبت می کند. 

گزارش های مردمی  نشان می دهد این اتفاق در نقاط مختلف تهران، از جمله...

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شده وزارت نفت دولت چهاردهم 
در انجام وظایف خود در ذخیره ســازی گازوئیل از شهریورماه به بعد »ترک  فعل« 
کرده و همین مســاله سبب قطعی برق و تعطیلی کشور شده است. آیا این مساله 
واقعیت دارد؟ »امیرحســین ثابتی« نماینده تهــران در مجلس، در توئیتی مدعی 
کوتاهی وزارت نفت در انجام وظایف خود شده و امکان استیضاح وزیر نفت توسط 

مجلس را مطرح کرده و هرچند این جمع بندی را...

فرمانده نیروهای دفاع رادیولوژی، شیمیایی و بیولوژیکی روسیه کشته شد

ترور  ژنرال هسته ای کرملین
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صفحه 11

 دموکراسی ضامن ویژگی های رهبری و اجرای دین
جهانگیر محمودی نژادیان

قسمت اول

در راستای بیانات مقام معظم رهبری در هفته بسیج برای 
مقابله بــا دیکتاتوری و عواملی که کوشــش می کنند در این 
کشــور برای منافع آمریکا، زمینه های دیکتاتوری را بسازند و 
شــرایط تحقق آن را فراهم کنند، تا ســلطه دشمنان اسلام و 
ایران بر کشور محقق شود، به بحث تفاوت ولایت مطلقه فقیه 

با حکومت مطلقه )Absolutism( می پردازیم. 
لازم به ذکر اســت که چنانچه از فحوای کلام مقام معظم 
رهبری بر می آید دموکراســی ضامن ویژگی های ولی فقیه از 
جمله تقوا، علم و اجتهاد، تدبیر و شــجاعت است که بدون آن 
یعنی در دیکتاتوری ضمانتی برای وجود این ویژگی ها در میان 
نیســت، در نتیجه اجرای دین و احــکام دینی را نیز به خطر 
می اندازد و از جمله زمینه برای ســلطه دشمنان اسلام و ایران 

مانند آمریکا را بر کشور فراهم خواهد کرد.
  در این باره لازم به ذکر اســت که در نوشــتار پیشین با 
عنوان »حکمرانی خوب از منظر مقام معظم رهبری در تقابل 
با آنارشیســم و دیکتاتوری« که به زیور طبع آراسته شد، و در 
روزنامه وزین مردم ســالاری درج شــد، سیاست رهبر حکیم 
انقلاب در چینــش نامزدهای انتخاباتی را خصوصا در تقابل با 
دیکتاتــوری، اقدام به رأی نیاوردن برخی بیان نمودم. در آنجا 
توضیح دادم که تلاش رهبری خصوصا معطوف بر رأی نیاوردن 
دکتــر جلیلی بود وعلت آن جلوگیری از توطئه دیکتاتوری به 
نام اســلام و شــرع را عنوان کردم. اما می دانــم برخی برپایه 
تعصبات یا جهل و برخی نیز بر پایه اغراض خاص خویش باور 
نمی کنند که هدف و نقشــه رهبری از رأی نیاوردن جلیلی و 

رأی آوردن پزشکیان مقابله با دیکتاتوری بوده است. 
چنانچه انتظار رهبری از پزشــکیان مقابله با آنارشیسم با 
توجه بــه ویژگی های مذهبی وی نیز می باشــد. درباره نقش 
پزشــکیان در تقابل با آنارشیسم در نوشــتار دیگری خواهم 
پرداخت. اما در این نوشــته می کوشــم تا ثابــت کنم منظور 
رهبــری از جریان اســتبداد طلــب و دیکتاتوری خواه، همان 
جریان جلیلی و خالص ســازان و جریان پایداری چی ها است. 
بــرای این کار در مطالب ذیل نشــان خواهــم داد که جریان 
خالص ســاز و پایداری چی ها در پی آبسولوتیســم و حکومت 

مطلقه به نام ولایت مطلقه فقیه  است.
 آبسولوتیســم که جریان خالص ســاز می کوشد تا ولایت 
مطلقه فقیه را بســان آن معرفی کند، از مظاهر بسیار آشکار 
دیکتاتوری اســت. فریب و برداشت سوء از این مفهوم از آنجا 
آغاز می شود که واژه »مطلقه« در هر دو پدیده و نظریه سیاسی 
اسباب مغالطه و سوء استفاده دو جریان سیاسی را فراهم کرده 
که هر دو با نظام جمهوری اســلامی  زاویــه و مخالفت دارند. 
این دو گروه، یکی گروهی مانند هواداران لیبرال دموکراســی 
و دوستداران نظام ســکولار و گروه دیگر که به گمان خویش 
برای دفاع از اســلام و ولایت مطلقه فقیه در مخالفت با مردم 
سالاری هســتند یا از آثار سوء دموکراســی و مردم سالاری 
)البته به شــیوه لیبرال دموکراســی( می ترسند، این نظریه و 
شــیوه حکومت داری مذهبی )یعنی نظام ولایت مطلقه فقیه( 
را بمانند حکومت مطلقه )Absolutism( معرفی می کنند. 

ایــن گروه ها یا از روی نادانی یا بــه علت غرض ورزی و یا 
دلســوزی برای اسلام و نظام اسلامی  سعی می کنند که دقیقا 
چهــره ای دیکتاتورمنش و خواهــان حکومت مطلقه از ولایت 

مطلقه فقیه به تصویر بکشند. 
در حالی که اگر فــرد یا گروهی بخواهد از موضوعی انتقاد 
کنــد یا آن را بســان حکومت مطلقه و آبسولوتیســم یا چیز 

دیگری معرفی کند، باید نخســت آن را به خوبی شناخته، یا 
بدون غرض آن را معرفی کند، سپس به نقد و ارزیابی و تشابه 

و تفارق آن با فلسفه های سیاسی و نظریه های دیگر بپردازد.
 اما چــه در عرصه داخلــی و چه درعرصــه بین المللی و 
بوق های خارجی هیچ کوششــی از ســوی هــواداران لیبرال 
دموکراسی و سکولاریسم و همچنین از سوی هواداران ولایت 
مطلقه فقیه با برداشت آبسولوتیستی، برای تعریف منصفانه و 
بدون غرض از این مفهوم سیاســی بدیع )یعنی ولایت مطلقه 
فقیه( صورت نمی گیــرد. مفهومی که بدون مبالغه حل کننده 
بســیاری از تناقض ها و تعارض ها میان ناسیونالیسم و آزادی، 
میــان گرایش های قومیتی و تمامیت ارضی، میان دین و دنیا، 
میان ایران و امّت و بســیاری از تعارض های دیگر است. لذا بر 
اثر جهل و نادانی و غرض ورزی و دلسوزی های ناپخته  وضعیت 
پیچیده ای بر کشور حاکم شده است، وضعیتی که عمدتا ناشی 
از فهم غلط یا تبلیغ نادرست درباره مفهوم ولایت مطلقه فقیه 
است. چنانچه بسیاری از هواداران دموکراسی که از ماهیت ضد 
دیکتاتوری »اصل ولایت مطلقه فقیه« بی خبرند بدون داشتن 
آگاهی درست از آن، به مخالفت با آن می پردازند و اساسا هیچ 

تمایلی به فهم و شناخت آن ندارند.
 بوق هــای دشــمنان ایــران و ایرانیان و ســخنان و رفتار 
هواداران لیبرال دموکراسی از یک سو و رفتار برخی از هواداران 
ولایت مطلقه فقیه به شیوه آبسولوتیستی از سوی دیگر نیز با 
نشر تمایلاتی که جز زیان برای ملت ایران چیزی در پی ندارند 
پرده های ضخیم تری بر این جهل و نادانی و عدم تمایل بر این 
پدیده مهم می اندازند. البته بیشــترین زیان و صدمه از ناحیه 
هواداران ولایت مطلقه فقیه با تعریف آبسولوتیستی است، آنها 
با شور و عاطفه و ایمان دینی جاهلانه یا غرض ورزانه با رفتار و 
سخن خویش در برداشت غلط جامعه یا روشنفکران و خواص 
از مفهوم ولایت مطلقه فقیه دامن زده، نقش بزرگ و مهمی  در 

افزودن معضلات و گرفتاری ها و پیچیدگی ها داشته اند. 
 شــاید بتوان گفت اگر باورهــا و همچنین عملکرد و رفتار 
این گرو ه نبود، بســیار پیش از این غبار مظلومیت را از چهره 
این مفهــوم می زدودیم. اما این جریان همچنان بدون افول  و 
عقب نشــینی در گســترش و تعمیق افکار و باورهای نادرست 
خویش در ابعاد جامعه مذهبی کوشش و فعالیت بسیاری دارد، 
تا آنجا که خطر آنها بیخ گوش رهبری رســیده و نسبت به آن 
در هفته بسیج هشــدار داده است. با این توصیف برای مقابله 
با این جریان لازم اســت که به تبییــن راه و روش این گروه 

خطرناک بپردازیم. 
گروهی که در قالب اسلام و دین و با بهره گیری از روش های 
عرفانی و شرعی و با استفاده از چهره های حزب الهی و روحانی 
اقدام به اجرای پروژه اســتبداگرایی نموده و خواهان برقراری 
نظام دیکتاتوری اســت. یعنی همان اســتبدادگرایی که مقام 
معظــم رهبری در هفته بســیج فرمودند و هشــدار دادند که  
پروژه ای در جهت خواست دشمنان ایران و خواست آمریکاست 
و حرکتی اســت که نهایتا کشــور را در اختیار دشمنان قرار 

می دهد.
تعریف حکومت مطلقه

حکومت مطلقه به معنای حکومت و ریاســت مطلق العنان 
یک فرد بر همه امور یک کشــور است. حکومت مطلقه که از 
واژه فرنگی)Absolutism( گرفته شده، ریشه آن آبسولو به 
معنی مطلق اســت و در اصطلاح به حکومتی اطلاق می شود 
کــه یک فرد به صورت مطلق العنان بر امور یک جامعه و ملت 

و کشــور حکومت کند و هیچ فرد یا گروه یا ملتی حق نداشته 
باشــد که در برابر وی به انتقاد و مخالفت بپردازد. بر اســاس 
نظریه سیاسی آبسولوتیسم یا حکومت مطلقه، حقوق و قدرت 
زمامدار نامحدود اســت و فرمانروا می تواند حتی حقوق فطری 
و طبیعی چون حق حیات، حق بــرده نبودن، حق مالکیت و 
مانند این هــا را نادیده بگیرد. لازم به یاد آوری اســت که در 
مباحــث حقوقی با دلیل و منطق اثبات شــده که هیچ فرد یا 
گروه یا حکومتی حــق نادیده گرفتن حقوق فطری و طبیعی 
را ندارد و اسلام نیز بر ضرورت رعایت این حقوق تاکید نموده 
اســت. اما این حقوق در نظریه و روش آبسولوتیسم نمی تواند 
مانعی برای فرمانروا به شمار آید. به عبارت دیگر پایمال کردن 
این حقوق امری عادی و از حقوق یک حاکم مطلقه است. یک 
حاکم مطلقه مافوق هر قانونی از جمله مافوق قانون اساســی 
و در نتیجه مافوق قوانین عادی و حتی قوانین شــرع اســت. 
گرچه برخی از هواداران اسلامی  آن عقیده دارند که نمی تواند 
مافوق قانون شــرع باشــد. اما اگر حاکم تقوا و عدالت و علم و 
اجتهاد و شــجاعت و تدبیر نداشته باشــد هرآن ممکن است 
احکام شــرع را زیر پا بگذارد و اگر فرمانروا معصوم)ع( نباشد 
امکان دارد که بر اثر هوی و هوس و ترس و بی تدبیری و نفاق، 
اســباب پایمال شدن احکام شرع را فراهم کند. در قرآن کریم 
و روایات نیز به این خطرات هشــدار جدی داده شــده، لذا با 
بزرگ  نمایی و تبلیغات دروغ دربــاره فرمانروایان مذهبی)غیر 
معصــوم( نمی توان این خطرات را نادیده گرفت. برای این کار 
وفق نظر امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری باید حاکمیت 
ملی نیرومند باشــد و دیکتاتوری غیر ممکن شود وگرنه قطعا 
فقدان سیستم کنترل کننده ناشــی از حاکمیت ملی اسباب 
عدم اجرای دین و شــرع را فراهم خواهد کرد. زیرا فرمانروای 
مذهبی با ابزار قرار دادن روش هایی چون تقدیم اهم برمهم و 
احکام حکومتی و مانند این ها، می تواند احکام شــرع را نادیده 
بگیرد وچیز دیگری به نام اســلام که ناشــی از هوا وهوس یا 
نفاق یا ترس یا ضعف های دیگر وی باشــد را بر کشــور حاکم 
کند. یعنی بی تقوایی، نفاق، ترســو بودن یا بی تدبیری حاکم و 
هوس ها و خواســته های شخصی او به نام تقدیم اهم بر مهم و 
احکام حکومتی، اسباب پایمال نمودن شرع را فراهم نماید. این 
پدیده نتیجه دیکتاتوری و فقدان دموکراســی یا ضعیف بودن 
نهادهای حاکمیت ملی اســت. لذا اگر تقوا، تدبیر، شجاعت و 
درایت وعلم درمیان باشد درمواردی چون ضرورت تقدیم اهم 
برمهم و احکام حکومتی می تواند به ســود شرع و دین باشد و 
البته ضامن این تقوا و تدبیر و شــجاعت و غیره در عصر غیبت 

فقط وفقط دموکراسی است. 
بنابراین فقط با سیســتم کنترل کننده از ســوی مردم و 
حاکمیت ملــی مانند خبرگان رهبری که در قانون اساســی 
جمهوری اســلامی  وجود دارد، می توان وجود یا عدم جود این 
ویژگی ها را در رهبر کنترل نمود و از وجود تقوا، علم، شجاعت 

و تدبیر وی مطمئن  شد.
 به شــرطی که خبرگان رهبری و نهادهای حاکمیت ملی 
نیــز از توان کافی برخوردار بــوده و تعیین صلاحیت ها نیز بر 
پایه مطمئنی بــرای نمایندگی در مجلــس خبرگان رهبری 
تحقــق یابند. خبر گان رهبری و نهادهای دیگر حاکمیت ملی 
نیز هنگامی توانمند هســتند که کسی برای رهبری اختیاراتی 
مافوق قانون اساســی قائل نبوده و توانایی های رهبری را غیر 
احصائــی نداند. زیرا تحت عنوان مافوق قانون اساســی بودن 
یا غیــر احصائی بودن اختیارات رهبــری هیچ فرد یا گروهی 
نمی تواند به کنترل وجود ویژگی های لازم در رهبری بپردازد. 
زیرا در آبسولوتیســم، قوانین و مقررات توســط حاکم تعیین 
می شــود یا سیســتمی  به وجود می آورد که نهایتا خواست او 
شــکل بگیرد و به خواســت او )نه به خواست شرع( قانون به 

وجود آید و ملت و هیچ نهادی حق مخالفت با او را ندارد.

چگونگی پیدایش آبسولوتیسم
امــا درباره پیدایش آبسولوتیســم باید گفــت که در قرن 
پانزدهم پاپ خود را در رأس اولین ســلطنت مقتدر سیاسی و 
روحانی قرار داده و در اینجا بود که فرضیه آبسولوتیسم جامه 
واقعی و عملی بر تن پوشید. یعنی اساس و شروع  آبسولوتیسم 
از مذهب و دســتگاه روحانیت آغاز شد. زیرا زمینه های آن در 
مذهب انحرافی یا ریشــه گرفته از باورهای جاهلانه ازمذهب 
صحیح  وجود دارد. انگیزه هایی که اســاس آن مذهب و تلقی 
نادرســت از مذهب است. در مذهب شیعه، رهبری و حکومت 
در حضــور رهبر معصوم )ع( به او اختصــاص دارد. زیرا علم، 
تقوا، شــجاعت، تدبیر، عدالت و حکمت وی تضمین شــده و 
قطعی اســت. اما در زمان غیبت امــام و رهبر معصوم)ع( در 
صورتی می توان رهبری مذهبی بر امور کشــور حاکم باشد که 
علاوه بر علم و اجتهاد او از تقوا و  عدالت و سیاست و تدبیر و 
شجاعت وی مطمئن باشیم. در غیر این صورت خطر حکومت 
مذهبی بســیار بیشــتر از عدم حکومت آن خواهد شد. لذا بر 
پایه مســئولیت هایی که مردم در نظام اسلامی  دارند با ساز و 
کارهای مناســبی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
تعبیه شــده » نظام امتّ وامامت « را از طریق حاکمیت ملی 
در ابعــاد گوناگون، از جمله از طریق مجلــس خبرگان، اجرا 
می کنند. ایــن نظام تضمین کننده وجــود ویژگی های مورد 
نیاز رهبری چون، تقوا، عدالت، تدبیر و شــجاعت است. اما در 
روش آبسولوتیسم که اساس آن از مذهب به وجود آمد، برای 
رهبری قدرتی مطلقه قائل شــده بودند بــدون اینکه، از تقوا، 
عدالت، تدبیر و شجاعت حاکم مطمئن شده باشند. این روش 
را که پاپ و مســیحیان آغاز کردند، بعدها نیز سرمشق کامل 
و نمونه اصلی برای آبسولوتیسم مانرشیک یعنی قدرت مطلقه 
سلطنت )پادشاهی( قرار گرفت. طرفداران سلطنت پاپ حقوق 
وی را برای سلطنت روحانی و سیاسی بر مردم، حقوق الهی و 
آسمانی پنداشته و چنین استدلال می کردند که »محال است 
بتوان قدرت اعظم و سلطه ای را که برای حکومت برجامعه لازم 
است به خود جامعه واگذار کرد و باید به شخصی سپرد که در 
رأس جامعه قرار دارد.« گاهی آبسولوتیسم بر حکومتی اطلاق 
می شود که حکومت دارای قدرت مطلقه و نامحدود باشد اعم 
از اینکه حکومت در دست یک نفر باشد یا چند نفر و یا شامل 
تشــکیلاتی ثابت باشد که در تحت دســتور یک زمامدار اداره 
شود. )پاسارگاد. بهاء الدین-مکتب های سیاسی(. این شیوه پس 
از افول قدرت کلیســا و در هنگام نبرد سیاســی پادشاهان با 
کلیسا معروف به دوره روشنگری توسط پادشاهان اروپا تقلید 
و اجرا شــد. البته هدف پادشــاهان از این روش بیرون آوردن 
قدرت ازدست کلیسا بود، یعنی پس از آنکه به دلیل جنگ های 
صلیبی قدرت به صورت مطلق دردست کلیسا بود، پادشاهان 
کوشــیدند تا با این روشی که کلیسا خود پدید آورنده آن بود 

قدرت را از دست کلیسا و پاپ خارج کنند. 
همچنین این روش تقریبا توســط پادشــاهان ایران اجرا 
می شــد تا اینکه به شکل بسیار شدید و گسترده تری در دوره 
رضا شاه اجرا شــد و در دوره محمدرضاشاه نیز پس از کودتا 
این شــیوه به کار گرفته شــد. در دوران این دو پادشــاه نوع 
حکومت به ظاهر پارلمانی بود اما به جز مقطع پیش از کودتای 
محمدرضا شاه )آن هم به صورت نیم بند و البته به علت ضعف 
وناتوانــی وی( در تمام دوران حکومــت پهلوی ها نمایندگان 
مجلس شــورای ملی با اســم و نشانی از ســوی شاه معرفی 
می شدند و نمایندگان واقعی مردم نبودند. بلکه به دستور شاه 

از صندوق  در یک نمایش مسخره بیرون می آمدند.
تعریف ولایت مطلقه فقیه

اما برای توضیح بیشــتر از ولایت مطلقه فقیه و تفاوت آن 
با حکومت مطلقه نیازمند به تعریف آن هســتیم. در این باره 
می پرســیم که آیا تعریفی که از ولایت مطلقه فقیه می شــود 

همان است که بزرگانی چون مرحوم آیت الله مصباح یزدی)ره( 
که رهبر پایداری چی ها و خالص ســازان بــود از آن ارائه داده 
اند، یعنی تعریفی که تقریبا مشــابه با تعریف  از آبسولوتیسم 
و حکومــت مطلقه اســت، یــا دارای تعریفی اســت که امام 
خمینی)ره( و مقام معظــم رهبری از ولایت مطلقه فقیه ارائه 
نموده اند. تعریفی که البته مخالف با دیکتاتوری وآبسولوتیسم 
اســت. در این باره باید گفت که برخی نــکات و تعریف های 
آیت الله مصباح یزدی)ره( موافق و همســو با نظر امام و مقام 
معظم رهبری است، مانند اینکه ازمنظر ایشان اطلاق در ولایت 
مطلقه فقیه، همان »اطلاق« دربرابر»قیدی« است که فقهای 
عظام درباره حکومت فقیه مطرح می کنند و ربطی به حکومت 
مطلقه و آبسولوتیسم ندارد. زیرا در میان فقها در باره اختیارات 
فقیــه در زمان غیبت امام معصوم )ع( اختلاف  اســت. برخی 
ماننــد امام خمینی)ره( به اطلاق ولایــت اعتقاد دارند به این 
معنا که ولی فقیه  کلیه اختیاراتی که امام معصوم)ع( در زمان 
حضور دارد، ایضا همه این اختیارات برای ولی فقیه نیز وجود 
دارد. یعنی اختیارات به جز درمواردی که اســتثناء شده مانند 
جهاد ابتدایــی، برای ولی فقیه نیز وجــود دارد. به این دلیل 
که اختیاراتی که امام معصوم)ع( برای حکومت کردن )به جز 
موارد ویژه واستثنائی( دارد، همان موارد و اختیاراتی است که 
یک حاکم اعم از مســلمان و کافر بــه آن نیاز دارد. به عبارت 
دیگر مطلق  همه اختیاراتی اســت که هر حکومتی درجهان 
بــرای اداره مملکت خویش حتی دموکراتیک ترین حکومت ها 
باید داشته باشــد. لذا درست نیست بگوییم که برفقیه واجب 
است که حکومت کند اما ازســوی دیگر عقیده داشته باشیم 
که از انجام برخی کارها که هر حاکمی)اعم ازمســلمان وکافر( 
و در دموکراتیک ترین حکومت ها برای انجام وظایف حکومتی 
به آن نیاز دارد محدود شده و محروم باشد. دوم اینکه از منظر 
مرحوم مصباح)ره( ولایت مطلقه فقیه، حکومت قانون اســلام 
اســت. یعنی فقیه حاکم حق ندارد که خواسته ها و نفسانیات 
خویش را ملاک حکومت قرار دهد بلکه باید احکام شرع و دین 
را اجرا کند. البته در مواردی مانند تقدیم اهم برمهم می تواند 
احکام اولیه را آن هم به خاطر اسلام و مصالح مسلمین نادیده 
بگیرد، اما عمده وظایف رهبری اجرای احکام شرعی است. باید 
گفت دو مورد و دو دلیــل فوق مورد تائید امام خمینی)ره( و 
مقام معظم رهبری اســت و دیدگاهی صحیح و اسلامی  برای 

اجرای دین و نظام اسلامی  به شمار می رود. 
اما اینکه گفته می شــود درست است که رهبر حق دارد در 
همه موارد اختیاراتی داشته باشد و برای وی قائل به »اطلاق« 
در اختیارات هستیم نباید باعث این سوء تفاهم وسوء برداشت 
شــود که برای وی قائل به اختیاراتی مافوق قانون اساســی و 
اختیاراتی بیش از اختیارات رهبری مندرج در قانون اساســی 
بشــویم و به اصطلاح اختیارات و توانایی های وی را در قانون 
اساسی تمثیلی خوانده و در اصل اختیارات و توانایی رهبری را 
غیر احصایی خوانده و بگوییم اگر می خواهیم به اطلاق ولایت 
پای بند باشــیم باید برای امام جامعه  عقیده داشــته باشــیم 
 که باید اختیاراتی مافوق قانون اساســی و غیراحصائی داشته 

باشد. 
زیرا اولا: به طور مســتقیم و غیر مستقیم کلیه اختیارات و 
توانایی های مورد نیاز رهبری )یعنی به صورت اطلاق( در قانون 
اساسی آمده است و هیچ اختیاری نیست که در آن ذکر نشده 
باشد و ثانیا: به نحوی با استفاده از روش دموکراتیک و با بهره 
گیری از نهادهای حاکمیت ملی و با شــیوه » امّت و امامت« 
ســازمان قانون اساسی طراحی شــده که هیچ رهبری نتواند 
بدون داشتن تقوا، شجاعت، تدبیر و علم بر مصدر امور بنشیند 
یا اینکه اگر آن صفات را از دست داد، نتواند حکومت خویش را 
ادامه دهد، زیرا نداشتن این صفات یعنی اینکه نتوانیم امیدی 

به اجرای اسلام وقانون اسلام داشته باشیم.

یادداشت


